


ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد  
فرســتادۀ        و  وصــی  ایشــان  اســت.  الحسن العســکری;  بــن 
امــام مهــدی; اســت و بــرای هدایــت و زمینه ســازی ظهــور 
مقــدس مبعــوث شــده اســت. همــان یمانــی موعــود، بــرای 
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ــز  ــد و نی ــان را داده ان ــد ایش ــارت تول ــول اللهa بش ــه رس ــنت ک س
فرســتاده ای از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای 
ــش را  ــی خوی ــوت اله ــان دع ــت. ایش ــان اس ــیحیان و یهودی مس
به دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در 
ــد و از  ــاز نمودن ــی آغ ــدل اله ــت ع ــت دول ــرف، پایتخ ــف اش نج
آنجــا دعــوت امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه همــۀ 
جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن بــرای اثبــات حقانیــت 
احتجــاج  الهــی  حجت هــای  معرفــت  قانــون  بــه  خویــش، 

می کننــد: ایــن قانــون از ســه اصــل تشــکیل می شــود:

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
مهدییــن  نخســتین  فرزنــدش،  بــه  را  ]خافــت[  آن  رســید، 
تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن و نــام پــدرم 
کــه عبــدالله و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی اســت و او اولینِ 

اســت.« ایمان آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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حملۀ اعراب به ایران

به قلم میعاد مسعودی

|قسمت دوم 

در بخــش پیشین، نگاهــی داشتیم بــه وضعیت حکومت 
ساســانیان و شــرایطی کــه مســلمانان در آن دوران بــا آن 
ــه  ــم ب ــد داری ــه، قص ــن مقال ــون در ای ــد. اکن ــه رو بودن روب
برخــی توطئه هــایی بپردازیــم کــه به صــورت هم زمــان، هــم 
در دربــار ساســانیان در جریــان بــود و هــم در میــان برخــی از 

.aیــاران پیامبــر اکــرم
ســؤال هایی کــه در دل ایــن برهه هــای حســاس تاریخــی 

بــه دنبــال پاســخ آن هــا هستیــم، عبارت انــد از:
علــت مــرگ خســرو پرویــز و عامــل بحــران خانمان ســوز 

ساســانیان چــه بــود؟
علــت رحلــت رســول خــداa چــه بــود؟ مــرگ طبیعــی یــا 

تــروری هوشــمندانه؟
 واقعۀ تبوک و نقشۀ ترور چه بود؟

و …
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خیانت پسر به پدر )حدود پنج سال پیش از آغاز جنگ با اعراب(

فتوحــات شــگفت انگیز خســرو پرویــز دیــری نپاییــد؛ چراکــه 
در ســال 627 مــیلادی، هراکلیــوس، امپراتــور روم، بــه ایــران 
حملــه کــرد و توانســت کاخ ســلطنتی خســرو را در »دســتگرد« 

ــح کند. فت
ــده،  ــران به وجودآم ــت بح ــرای مدیری ــه ب ــز ک ــرو پروی خس
بــه شــهر »ویه اردشیــر« در غــرب رود دجلــه نقــل مــکان 
ــد.  ــار را آشــفته و اوضــاع را نابســامان می دی ــود، درب کــرده ب
در چنیــن شــرایط حساســی، تصمیمــی سرنوشت ســاز گرفت؛ 
به جــای آن کــه شیرویــه )قبــاد دوم( پســر بزرگــش از مریــم را 
بــه ولیعهــدی برگزینــد، مردانشــاه، پســر خردســال شیریــن را 

ــه و  ــح حدیبی ــی، رســول خــداa صل ــن مقطــع زمان در ای
جنــگ خیبــر را پشت ســر گذاشــته بــود و قــدرت مســلمانان 
ــان،  ــن زم ــود. در ای ــش ب ــال افزای ــمگیری در ح ــور چش به ط
رســول خــداa تصمیــم گرفتنــد ســایر کشــورها را بــه اسلام 

ــد. ــن اسلام را گســترش دهن دعــوت کــرده و دی
ــل از  ــاً قب ــرa دقیق ــۀ پیامب ــه نام ــروپرویز ب ــت خس اهان
شــورش پســرش رخ داد. نکتــۀ جالــب ایــن اســت کــه وقتــی 
ــروپرویز دو  ــتور خس ــه دس ــن ب ــی یم ــدار ایران ــاذان" فرمان "ب

اوضاع عربستان سال ۶۲۸ میادی مصادف با ۷ هجری قمری

به عنــوان ولیعهــد معرفــی کــرد! ایــن انتخــاب، اختلافــی بزرگ 
در دربــار ایجــاد کــرد و در نهایــت، خســرو پرویــز در شورشــی 
کــه در ســال 62۸ مــیلادی بــه رهبــری شیرویــه شــکل گرفت، 

زندانــی شــد و ســپس بــه قتــل رســید.
پادشــاهی شیرویــه )قبــاد دوم( نیــز بیــش از چنــد مــاه دوام 
نیــاورد و بــر اثــر ابــتلا بــه بیمــاری طاعــون درگذشــت. پــس از 
آن، سلســلۀ ساســانی وارد بحرانــی تاریــک و فرســاینده شــد 
ــراب  ــت اع ــه دس ــل آن ب ــی کام ــه فروپاش ــت، ب ــه در نهای ک

انجامیــد.]1[

 aفرســتاد، رســول خــدا aنفــر را بــرای دســتگیری پیامبــر
خبــر مــرگ خســروپرویز بــه دســت پســرش را بــه آن هــا داد 
تــا معجــزه ای باشــد کــه بــاذان از عمــل خــود دســت بکشــد. 
بــاذان پــس از وقــوع ایــن پیش بینــی و اطلاع از صحــت آن، 

مســلمان شــد. ]2[
ــوری ساســانی به شــدت  ــه اوضــاع در امپرات ــا وجــود آن ک ب
ــال  ــه روز در ح ــلمانان روزب ــت، مس ــامان اس ــی و نابس بحران

پیشــرفت اند و بــر تعــداد و قدرتشــان افــزوده می شــود.

توطئه علیه حضرت محمد )ص( هم زمان با دگرگونی در سلسلۀ ساسانی

هرچنــد در ظاهــر تعــداد مســلمانان و قدرتشــان رو بــه 
ــوف  ــه در صف ــی ک ــن، منافقان ــا در باط ــت، ام ــترش اس گس
مســلمانان نفــوذ کرده انــد، نقشــه های شــوم و تاریکــی در 
ذهــن خــود می پروراننــد. شــواهد ایــن نقشــه ها را می تــوان از 
دل تاریــخ اســتخراج کــرد و پــازل توطئه هــا را تکمیــل نمــود. 
ــر  ــم و پیامب ــاهد آن بوده ای ــخ ش ــا در تاری ــه باره ــی ک حوادث
اسلامa نیــز از ایــن قاعــده مستثنــی نبودنــد. دشــمنان 
ــده  ــد ش ــتقیم ناامی ــارویی مس ــه از روی ــی ک ــانa زمان ایش
ــد  ــه چن ــه ب ــدی از اســتراتژی شــدند ک ــاز جدی ــد، وارد ف بودن

ــم کــرد: ــن اقدامــات اشــاره خواهی مــورد از ای

ترور:

این کــه حضــرت محمــدa از ســوی دشــمنانش از کفــار و 
ســایر ادیــان مــورد تــرور واقــع شــود، امــری مــورد انتظــار بــود 
کــه بارهــا بــا شکســت مواجــه شــد. امــا مســئله بــه همین جا 
ختــم نمی شــود! گویــا عــده ای از اصحــاب و اطرافیــان ایشــان

a نیــز نقشــۀ قتــل او را در ســر می پروراندنــد و در نهایــت 
موفــق بــه اجــرای آن شــدند.
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1. ماجرای اصحاب عقبه و جنگ تبوک:

ــه ای بســیار  ــوک، نمون ــه و ماجــرای غــزوۀ تب اصحــاب عقب
 aروشــن از تلاش نافرجــام بــرای تــرور حضــرت محمــد
اســت. در ایــن واقعــه، زمانــی که پیامبر از جنگ بازمی گشــت، 
گروهــی از اصحــاب بــا صورت هــای پوشــیده تلاش کردنــد او 

را بــه درهّ ای پــرت کننــد؛ امــا ایــن نقشــه نــاکام مانــد.

ــد و  ــانa را داشتن ــرور ایش ــد ت ــانی قص ــه کس ــه چ این ک
چگونــه شناســایی شــدند، موضوعــی اســت کــه در مقــالات 
بعــدی به صــورت مستنــد بــه بررســی آن خواهیــم پرداخــت.

:a۲. مسموم کردن حضرت محمد

در روایــات و کتــب تاریخــی، اشــارات فراوانــی بــه ســوءقصد 
بــا ســم علیــه حضــرت محمــدa وجــود دارد که در بســیاری 
از مــوارد، ایــن تلاش هــا نافرجــام مانــده و ایشــان پیــش 
ــا  ــده اند؛ ام ــع آن ش ــرده و مان ــه آن پی ب ــه، ب ــرای نقش از اج
نکتــۀ قابــل توجــه آنجاســت کــه اکثــر علمــای بــزرگ شــیعه 
ــر  ــه پیامب ــد ک ــن موضــوع اتفاق نظــر دارن ــر ای ــت ب و اهل سن

ــا ســم بــه شــهادت رســیده اســت!! اسلامa ب

حاکــم نیشــابوری، از علمــای برجســته اهــل سنــت، در 
روایتــی صحیــح تصریــح می کنــد کــه محمــدa بــا ســم بــه 
شــهادت رســیده اســت]۳[؛ همچنیــن از عبدالله بن مســعود 
نقــل شــده اســت: »اگــر ۹ بــار قســم بخــورم کــه رســول خــدا 
کشــته شــده، برایــم محبوب تــر اســت از این کــه یــک  بــار 

قســم بخــورم کــه او کشــته نشــده اســت.«]4[

ازجملــه علمــای بــزرگ شــیعه کــه بــه مســمومیت رســول 
ــد ]۵[،  ــخ مفی ــه شی ــوان ب ــد، می ت ــد هستن ــداa معتق خ

ــرد. ــاره ک ــی ]7[ اش ــه حل ــی ]6[ و علام ــخ طوس شی

اما چگونه و به دست چه کسی؟!
آیــا محمــدa نیز همانند خســروپرویز، به دســت نزدیکان 

و اطرافیانــش مورد ســوءقصد قرار گرفت؟

پاسخ به این پرسش را در ادامه خواهیم جُست ...

نفوذ و ایجاد تفرقه و انحراف:

عنــوان بــالا از خطرناک تریــن حربه هــای شــیطانی اســت کــه 
باعــث شــد رحمــت بی انتهای محمــدa در برابر مــردم مورد 
سوءاســتفادۀ منافقــان قــرار گرفتــه و آن هــا خــود را در میــان 
اصحــاب ایشــانa جــای دهنــد تــا در بزنگاه هــای حســاس 
ــر پیکــرۀ اسلام وارد کننــد؛ زهــری کــه پــس از  زهــر خــود را ب

گذشــت بیــش از 1400 ســال، هنــوز جهــان اسلام را مســموم 
نگــه داشــته اســت ... .

ــگاه  ــن آوردن جای ــا پایی ــف، ب ــع مختل ــراد در مقاط ــن اف ای
حقیقــی رســول خــداa و رهــا کــردن او در لحظاتــی کــه 
ــرۀ واقعــی  ــاز داشــت، چه ــش نی ــه یاران ــش از همیشــه ب بی
خــود را نشــان دادنــد. شــگفت آن کــه برخــی از آن هــا، روزی 
دشــمن قســم خــوردۀ محمــدa بودنــد و در صــف مقابل او 
می جنگیدنــد! امــا غم انگیزتــر این کــه، همیــن افراد که ســابقۀ 
نفــاق، خیانــت و بی وفــایی نسبــت بــه پیامبــرa را در کارنامه 
دارنــد، امــروزه در میــان اکثریت مســلمانان از جایگاهی رفیع 

برخوردارنــد!!

ایــن افــراد در انتهــا توانستنــد مسیر و هدف رســالت محمد
a را تغییــر داده و پــس از رحلــت ایشــانa اعــراب را بــه 
جاهلیــت قبــل از رســول خــداa بازگرداننــد. جنــگ بــا ایــران 
ــه  ــن بازگشــت ب ــه ای روشــن از ای ــع پــس از آن، نمون و وقای

جاهلیــت اســت. 

در مقالــۀ آینــده، بــه ایــن اشــخاص و افــراد برجســته ای کــه 
در آغــاز جنــگ بــا ساســانیان و وقایــع شــوم پــس از آن نقــش 
داشتنــد و توانستنــد مسیــر اسلام را منحــرف کننــد خواهیــم 

پرداخــت.

با ما همراه باشید …

منابع:

]1[ ر.ک: تاریخ مردم ایران، محمد حسین زرین کوب.
ابن هشــام، ج1،  تاریــخ طبــری، ج2، ص2۵۵–2۵7؛ سیــرۀ   ]2[

ص260. ج1،  ابن ســعد،  طبقــات  و 72؛  ص71 
]۳[ المستدرک علی الصحیحین، ج۳، ص61، ح4۳۹۵.

]4[ المصنــف، ج۵، ص26۹، ح۹۵71؛ البدایــة و النهایــة، ج۵، 
ص44۹ ج4،  السیرة النبویــة،  ص247؛ 

]۵[ المقنعة، ص4۵6.
]6[ تهذیب الأحکام، ج6، ص2.

]7[ تحریرالأحکام، ج2، ص11۸.
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به قلم مریم احمدیار

روان پریشی پنهان: بیماری 
ناشی از منیت

|قسمت چهارم

مقدمه
همان طــور  کــه در بخش های پیشین همین سلســله مقاله، 
از منظــر دیــن الهــی بررســی کردیم »نفــس« خانۀ دردهاســت، 
زیــرا سرچشــمۀ همــۀ دردهــا یعنــی »منیــت« در آن لانــه کرده 
اســت و هرچــه ایــن عامــل بیشــتر رشــد کنــد، بــه احتمــال 
بیشــتری سلامتــش بــه خطــر افتــاده و فرصــت ورود را بــرای 

شــیطانِ به کمین نشســته را فراهــم می کنــد:

احســاس منیــت و عامــل بــروز آن، یعنــی بــاور »مــن«، مبــارزه 
کنیــم.]2[ بنابرایــن، ممکــن اســت مــا بتوانیــم راهکارهــایی 
ــم  ــی نمی توانی ــم، ول ــم بیابی ــراب و خش ــرل اضط ــرای کنت ب
راهــی بــرای کنتــرل منیــت پیــدا کنیــم، زیــرا منیــت، دشــمن 
آشــتی ناپذیر انســان اســت. مبارزه با آن، شــاید به زبان ســاده 
باشــد، امــا در عمــل، تنهــا حضرت محمــدa توانستنــد این 
درد را به طــور کامــل ریشــه کن کننــد و بــه فتــح مبیــن دســت 
یابنــد. اهل بیــتb و انبیــای الهــی نیــز در درجــه ای پایین تــر 

از ایشــانa، بــه فتــح نائــل گشتنــد.]۳[

در ســه قســمت قبلــی، دربــارۀ منیــت و راهکارهــای مبــارزه 
ــد،  ــه ش ــه گفت ــور ک ــم. همان ط ــت کردی ــیار صحب ــا آن بس ب
منیــت احساســی اســت کــه به صــورت زیرپوســتی عمــل 
می کنــد و می توانــد بــه شــکل احســاس ثانویــه ای نمــود پیــدا 
کنــد. بســیاری از روان شناســان اعتقــاد دارنــد انســان نبایــد بــا 
احساســات نامطلــوبی ماننــد اضطــراب، خشــم و ... مقابلــه 
ــن  ــم، ای ــا انســان هستی ــه م ــاً از آنجــایی ک ــد؛ بلکــه صرف کن
احساســات را تجربــه می کنیــم و بایــد بتوانیــم آن هــا را کنترل 
ــه  ــت، این گون ــارۀ احســاس منی ــم درب ــد بگوی ــا بای ــم. ام کنی
ــا  ــد ب ــا بای ــی، م ــن حقیق نیســت. براســاس روان شناســی دی

ــت؛  ــۀ دردهاس ــتگاه با و خان ــاس و خاس ــه اس ــس ک »نف
کــه اگــر در آن منفذهــایی ســازگار بــا شــهوات دنیــوی نبــود، 
و همچنیــن اگــر در آن »علت العلــل« )علــت اصلــی( همــۀ 
دردهــا یعنــی »مــن و منییــت« نبــود، شــیطان هیــچ راهــی بــر 
ــالم  ــان س ــی آن، انس ــا سامت ــس ب ــت. پ ــان نمی داش انس
می شــود و بــا درد آن، انســان بیمــار می گــردد و بــا مــرگ آن 

ــرد.« ]1[ ــان می می انس
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مخلــوق را از منیــت گریــزی نیســت؛ 
عدمــی  و  ظلمــت  بــا  را  او  زیــرا 
آن،  وجــود  بــدون  درمی آمیــزد کــه 
متعــال  و  ســبحان  خــدای  فقــط 
می مانــد و لاغیــر. زیــرا تنهــا خداونــد، 
ــت.  ــت اس ــدون ظلم ــق و ب ــور مطل ن
بنابرایــن، در فطــرت انســان نقطــه ای 
تاریــک وجــود دارد کــه همــان شــائبۀ 
عــدم و ظلمــت اســت. ایــن نقطــۀ 
تاریــک، محــل اتصــال پــوزۀ شــیطان 
را  انســان  آن،  طریــق  از  اســت کــه 
ایــن  حــال،  می کنــد.]4[  وسوســه 
ــور  ــد: منظ ــم باقــی می مان ــؤال مه س
از شــیطان چیســت و اگــر بــه درون 
انســان راه بیابــد، چــه خواهــد شــد؟!

در میــان مــردم، ایــن بــاور رایج اســت 
کــه شــیطان، موجــودی غیرفیزیکــی 
اســت کــه انســان ها را گمــراه و بــه 
انجــام گنــاه ترغیــب می کنــد. عامــۀ 
مــردم، آن را متــرادف بــا ابلیــس و از 
جنــس جــن می داننــد.]۵[ البتــه، در 
محافــل علمــی از شــیطان به عنــوان 

یــک خرافــۀ باســتانی یــاد می شــود کــه 
ــذهبی  ــای م ــه در باوره ــالًا ریش احتم

دارد.
چینی هــا،  جملــه  از  گذشــتگان، 
عبری هــا،  و  یونانیــان  مصریــان، 
و  جــن  بــه  را  روانــی  بیماری هــای 
شــیطان نسبــت می دادنــد. در حــال 
حاضــر، بیماری هــای روانــی را پدیده ای 
می داننــد کــه ناشــی از عوامــل ارثــی و 

اســت.]6[ محیطــی 
از لحــاظ علمــی، باورهــای مربــوط به 
شــیاطین و جــن، امــروزه کاماً مردود 
محســوب می شــود. بــا ایــن  حــال، در 
حــوزۀ سامت روان همچنان شــاهد 
ــوان  ــه نمی ت ــم ک ــایی هستی پدیده ه
امــروز،  علمــی  روش هــای  بــا 
ــه،  ــت، ازجمل ــرای آن یاف ــی ب توضیح
و  شنیــداری  و  بینــایی  توهمــاتِ 
گزارش هــایی مبنــی بــر آزار جــن در 
افــرادی کــه از لحــاظ روانــی ســالم 
ــم دیگــری از بیمــاری  ــد و عائ هستن
روانــی در آنــان وجــود نــدارد. در ایــن 

مقالــه، قصــد داریــم ابتــدا بــه مفهــوم 
شــیطان از منظــر دیــن الهــی بپردازیــم 
ــیطان  ــه ش ــه چگون ــم ک ــی کنی و بررس
می توانــد عامــل ایجــاد بیماری هــای 
روان شــود. ســپس بــه موضــوع جــن 
خواهیــم پرداخــت تــا بــه ایــن ســؤال 
ــوان  ــا می ت ــه آی ــم ک ــخ دهی ــم پاس مه
محیطــی،  و  ارثــی  عوامــل  علاوه بــر 
وجــود جــن را به عنــوان عاملــی دیگــر 
ایجــاد بیماری هــای روانــی در  بــرای 
مصاحبــه ای  ازایــن رو  نظــر گرفــت؟ 
کوتــاه بــا شــماری از افــرادی ترتیــب 
ــه  ــورِ اجن ــد حض ــه مدعی ان ــم ک داده ای
را در زندگی شــان تجربــه کرده انــد؛ تــا 
از خلال گفت وگــو بــا آنــان، نگاهــی 
عمیق تــر و دقیق تــر بــه چنیــن مــواردی 
داشــته باشــیم. ســؤالی کــه در نهایــت 
قصــد داریــم بــه آن پاســخ دهیــم ایــن 
اســت کــه آیــا دیــن الهــی می توانــد 
توضیــح مناســب و جامع تــری بــرای 
روانــی  بیماری هــای  درمــان  و  بــروز 

ــد؟ ــه ده ارائ

شــیطان یــا از ریشــۀ »شــطن« بــه  
معنــای دور از خیــر و حــق اســت، یــا از 
ریشــۀ »شــاط، یشــیط« به  معنای آتش  
گرفتــن از رویِ غضــب اســت؛ بنابراین، 
شــیطان بــر هــر موجــودِ شــروری از جن 
و انســان و حیوان اطلاق می شــود.]7[ 
همچنیــن، در ســورۀ انعــام می خوانیم: 
)شــیاطینِ الإنــسِ والجــن(.]۸[ یعنی 
شــیطان هایی از جنــس انســان و جــن. 
می توانــد  شــیطان  لفــظ  بنابرایــن، 
نه تنهــا بــه ابلیــس، بلکــه بــه جنیــان و 
انســان هایی نیــز اشــاره کنــد کــه خــود و 
دیگــران را از حــق و خیر دور می ســازند.

شــیطان تنهــا بــه معنــای موجــودات 
شــرور نیســت، بلکــه می توانــد بــه 
ــد  ــی باش ــائبۀ ظلمت ــر و ش ــای ش معن
تمامــی  درون  در  درجاتــی  بــه  کــه 
دارد.  قــرار  مخلوقــات  و  انســان ها 

ســید احمــد الحســن بیــان می کند که 
در برخــی از آیــات قــرآن، شــیطان بــه 
معنــای شــری )و شــائبۀ ظلمت( اســت 
و نــه آن گونــه کــه برخــی گمــان کرده اند 

ــت. ــس اس ــور از آن ابلی ــه منظ ک
»ایــن ظلمتــی کــه موجــب فراموشــی 
شــد، همــان چیــزی اســت کــه یوســف  
تعبیــر  شــیطان  بــه  آن  از  یوشــع   و 
ــاجٍ  ــهُ نن ــنن أَننن ــذِي ظن ــالن للِن قن کرده انــد: )ون
ــاهُ  أَننسن ببــكَن فن ــا اذْكُرُنِْــي عِنــدن رن نْهُمن مب
ــجْنِ  لنبِثَن فِي السب ببهِ فن انُ ذِكُْــرن رن ــيْْطن الشن

بضِْــعن سِنيِــن(]۹[
)بــه یکــی از آن دو کــه می دانســت 
ــزد مــولای  رهــا می شــود، گفــت مــرا ن
خــود یــاد کــن؛ امــا شــیطان از خاطــرش 
زدود کــه پیــش مولایــش از او یــاد کند، 

و چنــد ســال در زنــدان مانــد(.
ــرنةِِ  خْ ــى الصن ــا إِلِن یْنن ــتن إِذِْ أَنون ــالن أَنرنأَنیْ )قن

ــانِیهُ إِِلا  ا أَننْسن من إِنِبــی ننسِیتُ الْحُــوتن ون فن
هُ فِی  بِیلن ــذن سن اتنخن انُ أَننْ أَنذْکـُـرنهُ ون ــیْطن الشن

بًــا(  ]10[ جن حْــرِ عن الْبن
)گفــت: آیــا بــه یــاد داری آنــگاه را 
ــه  ــکان گرفت ــره م ــار آن صخ ــه در کن ک
بودیــم مــن ماهــی را فرامــوش کــردم؟ 
و ایــن شــیطان بــود کــه سبــب شــد 
فراموشــش کنــم و ماهــی بــه شیــوه ای 

شــگفت انگیز بــه دریــا رفــت(.
شــیطان در اینجا یعنی شــرّ )و شــائبۀ 
برخــی  آن گونــه کــه  نــه  و  ظلمــت( 
گمــان کرده انــد -  پنــاه بــر خــدا   - مــراد 
از آن ابلیــس اســت؛ چراکــه ابلیــس 
هیــچ تســلطی بــر یوشــع  و نهضــت او 
نــدارد، زیــرا یوشــع از دســت  یافتــن 
ــش از  ــه او و گمراه کردن ــث ب ــن خبی ای
ــنِ  راه راســت، محفــوظ اســت:)إِِلان من
إِنِنــهُ يَنسْــلُكَُ مِــنْ  ــى مِــنْ رنسُــولٍ فن ارْتنضن

شیطان چیست؟ 

نشریه  زمان ظهور۷



عْلنمن  ــداً * ليِْن لْفِهِ رنصن مِــنْ خن يَْــهِ ون بنيْــنِ يَندن
ــاطن  أَنحن ببهِــمْ ون ــالاتِ رن ُ�ــوا رسِن ــدْ أَنبْلن أَننْ قن
داً(  ــدن ــيْءٍٍ عن ى كُلُن شن أَنحْصن يْْهِــمْ ون ــا لندن بمِن

]11[
)مگــر بــر آن پیامبــری که از او خشــنود 
باشــد کــه برای نگهبانی از او پیــش  روی 
می گمــارد  نگهبانــی  پشتِ ســرش  و 
پیام هــای  آن هــا  کــه  بدانــد  تــا   *
خــدا  و  رســانده اند  را  پروردگارشــان 
بــه آنچــه نــزد آن هاســت احاطــه دارد 
ــرده  ــماره ک ــدد ش ــه ع ــز را ب و همه چی

]12[ اســت(.« 

بایــد بدانیــم تنهــا خداونــد )لاهــوت 
مطلــق( نــوری اســت کــه در آن ظلمت 
مخلوقــات  درحالی کــه  نیســت. 
خداونــد، حتــی معصومیــن، نیــز دارای 
درجاتــی از ظلمت انــد. معصوم عبارت 
اســت از: نــور به همــراه شــائبۀ ظلمــت 

کــه همــان هویــت وجــودی اوســت و 
ایــن شــائبۀ ظلمــت )کــه آن را می توان 
ــز  ــود( در وی نی ــر نم ــیطان تعبی ــه ش ب

ــت.]1۳[ ــذار اس تأثیرگ
ــا  ــه ب ــن در رابط ــد الحس ــید احم س
شــیطانی کــه ایــوب پــاک را لمــس 
نمــود، بیــان می کنــد کــه در اینجــا 
نیــز منظــور از شــیطان همــان شــری 
ظلمــت  و  شــر  اســت.  ظلمــت  و 
می توانــد روح انســان را لمــس کنــد 
ــد  ــدن آن، مانن ــرب ش ــث مضط و باع
جنــون یــا گمراهــی شــود، یــا می توانــد 
بــه جســد یــا اجســام برســد و آن هــا را 
فاســد یــا هلاک کنــد. شــرّی کــه پیامبــر 
خــدا ایــوبA را لمــس کــرد، از نــوع 
دوم بــود کــه امتحانــی از جانــب خــدای 
 Aســبحان و متعــال بــرای ایشــان
بــود و بــه ابلیــس )لعنت الله علیــه( 
 Aکــه گمــان می کــرد عبــادت ایــوب

و شــکرگزاری او به جهــت مصلحــت و 
منفعــت اســت کــه بــا رفتن ایــن منافع 
ــه  ــا چگون ــد.]14[ ام ــام می رس ــه اتم ب
بیمــاری ای  از  توانستنــد   Aایشــان
کــه بــا لمــس شــیطان )یعنــی ظلمــت( 
ــدا  در ایشــان ظاهــر گشــته، رهــایی پی

کننــد؟
مــال  نابــودی  از  پــس   Aایــوب
بــا  شــدن  و گرفتــار  فرزندانــش  و 
بیمــاری، ســخنی جــز »برهنــه بــه ایــن 
بازمی گــردم.  برهنــه  و  آمــدم  دنیــا 
شــکر و ســپاس شایســتۀ توســت، ای 
پــروردگار، بــرای عدالتــت« بــر زبــان 
نیــاورد و ایــن کلمــات در حقیقــت، 
آبی خنــک و نوشــیدنی بــود کــه در آن، 
شــفای هــر دردی در ایــن دنیاســت و 
حربــه ای اســت کــه در قلــب شــیطان 
کاشــته می شــود و زمــان نابــودی اش 

 ]1۵[ نزدیــک می ســازد.  را 

جن و بیماری های روان

دانستیم شیطان، علاوه بر موجوداتِ 
ــز  ــس نی ــت درون نف ــه ظلم ــرور، ب ش
اشــاره می کنــد کــه هیچ مخلوقــی از آن 
مبــراّ نیســت. شــرّ و ظلمــت می توانــد 
فــرد را مبــتلا بــه غفلــت و فراموشــی، 
ــی،  ــی روان ــمی و حت ــای جس بیماری ه
ماننــد جنــون کنــد. بنابرایــن، هرچــه 
ــس  ــد، نف ــتر باش ــت بیش ــزان ظلم می
بیشــتر در معــرض ابتلا به بیمــاری قرار 
می گیــرد. راهــکار شــفا یافتــن از آن نیــز 
همــان اســت کــه ســید احمدالحســن، 
آن را شــفای همــۀ دردهــا می دانــد؛ 
یعنــی پنــاه بــردن بــه خداوند و تســلیم 
ــد  ــلیم بای ــن تس ــودن. ای ــی ب ارادۀ اله
همــراه بــا رضایــت و خشــنودی قــلبی 
باشــد تــا فــرد را، همچــون حضــرت 
ایــوبA، بــه شــکرگزاری نعمت هــای 

ــی وا دارد. ــد در هــر حال خداون
ایــن  شــدن  روشــن   بــرای  حــال، 
موضــوع کــه »آیــا جنیــان می تواننــد 

بیمــاری  و  انســان ها  آزار  موجــب 
یــک  به عنــوان  شــوند؟«،  روانــی 
ــا  ــی، ب ــناس بالین ــگر و روان ش پژوهش

ــه مدعــی حضــور  ــی ک ــراد مختلف اف
بوده انــد،  زندگی شــان  در  جــن 
مصاحبــه ای ترتیــب دادم. از بیــن 
ــن مصاحبه هــا، نمونه هــایی را  ای
گــزارش خواهــم کرد کــه افــراد، در 
طــول تجربــۀ حضــور جــن، دچــار 
تــب، ترومــا، مصــرف مــواد مخــدر 

ــای  ــا، بیماری ه ــی داروه و برخ
خــاص جســمی و روحــی و ... 
ــم را  ــاد توه ــال ایج ــه احتم ک
از لحــاظ پزشــکی افزایــش 
نبوده انــد.  می دهــد، 
همچنیــن، عــدم پیشینــۀ 
بیماری هــای روان پزشــکی 
از  را  خانــواده  و  فــرد  در 
دیگــر ملاک هــای ورود در 

ــم. ــر گرفت نظ

۸ نشریه  زمان ظهور



خانمــی کــه بعــد از جدایی از همســرش، از افســردگی خفیف 
تــا متوســطی رنــج می بــرد، حــدود یــک  ســال مبــتلا بــه فلــجِ 
خــواب و توهمــاتِ هیپنوپامپیــک بــود: »نزدیــک صبــح 
احســاس خفگــی می کــردم و نمی توانســتم هیــچ حرکــت 
ارادی ای را انجــام دهــم. موجــود ســیاه رنگی را می دیــدم کــه 
ــا  بــه مــن نزدیــک می شــود یــا روی بدنــم نشســته اســت. ت
ــچ  ــتم هی ــود، نمی توانس ــته ب ــن نشس ــه او روی م ــی ک زمان

حرکتــی بکنــم و نفــس بکشــم.«
بــه دو  بــرای درمــان،  بیــان می کنــد کــه  ادامــه  وی در 
روان پزشــک نیــز مراجعــه کــرده، اما همچنــان از این تجربیات 
رنــج می بــرده اســت و در نهایــت، عامــل درمــان خــود را ایمان 

ــد: ــان می کن ــد و بی ــه ســید احمدالحســن می دان ب
»شبی کــه خبــر ظهــور وصــی و فرســتادۀ امــام مهــدی
ــل هیجــان و  ــدم، به دلی A، ســید احمــد الحســن، را شنی
خوشــحالی، تــا صبــح نتوانســتم راحــت بخوابــم. مــدام ایــن 
جملــه در ذهنــم تکــرار می شــد: »یمانــی ظهــور کــرد!« نزدیــک 
صبــح بــود کــه در همــان حالــت خــواب و بیــداری، احســاس 

کــردم آن موجــود ســیاه رنگ بــه مــن نزدیــک می شــود. از 
تــرس آن کــه دوبــاره مــرا بــه حالــت خفگــی نکشــاند، بــا تمــام 
تــوان نشســتم تــا دوبــاره دچــار چنیــن حالتــی نشــوم. امــا آن 
ــقلایی از مــن دور شــد. نشســتم و  ــچ ت ــدون هی موجــود، ب
اطــراف را نــگاه کــردم. پیرمــردی بــا قــد متوســط را، کــه تمامــاً 
نــور ســفید بــود، دیــدم کــه آن هــم بعــد از دقایقــی محو شــد. 
مطمئــن هســتم کــه آن مــرد نورانــی، موجــب تــرس موجــود 

ســیاه شــد و کاری کــرد کــه بــرای همیشــه بــرود.«
ایــن خانــم سال هاســت کــه بــه ســید احمــد الحســن ایمــان 
دارد و بیــان می کنــد تاکنــون چنیــن تجربــۀ مشــابهی نداشــته 
اســت. ایشــان اظهــار می کنــد که شــفای حقیقــی را در دســتان 

خلیفــۀ الهــی و آرامــش را در نــور ایمــان یافته اســت:

ــرِ الِله  ــرِ الِله أَنلان بذِِكُْ ــم بذِِكُْ ــنُ قُلُوبُهُ ئِ تنطْمن ــواْ ون نُ ــنن آمن )النذِيْ
ئِــنُ الْقُلُــوبُ( ]16[ )آنــان که ايمان آوردند و دل هايشــان  تنطْمن
بــه يــاد خــدا آرامــش می يابــد. آگاه باشــيد کــه بــا يــاد خــدا، 

ــد(. دل هــا آرامــش می ياب

فلج خواب هیپنوپامپیک
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خانمــی بــدون پیشینــۀ خانوادگــی 
بــه گفتــۀ  روانــی، کــه  بیماری هــای 
خــودش کنجــکاو دنیــای مــردگان بــوده 
ــی  ــه هم کلاس ــد ک ــان می کن ــت، بی اس
دوران دانشــگاهش فــوت می کنــد و او 
به همــراه شــخص دیگــری کــه احضــار 
روح انجــام مــی داده، تصمیم می گیرند 
تــا روح هم کلاســی اش را احضــار کننــد. 
هنــگام احضــار روح، متوجه می شــوند 
که نیرویی بســیار قوی و عجیب، روی 
صفحــۀ احضــار، به ســرعت حرکــت 
ــد  ــان می کن ــد و حرف هــایی را بی می کن
کــه چیــز زیــادی از آن ســر درنمی آورنــد. 
ــای  ــه به ج ــوند ک ــه می ش ــا متوج آن ه
روح هم کلاســی اش، موجــود دیگــری 
را احضــار کرده انــد کــه خــودش را »زار« 
معرفــی می کنــد. از او می پرســند کــه 
آیــا از جنــس روح اســت یــا جــن؟! آن 
موجــود، در جــواب، تنهــا کلمــۀ »زار« را 
تکــرار می کــرده اســت. از او می پرســند 
کــه آیــا او شــیطان اســت، و او جــواب 

ــی.« ــد: »بل می ده
تجربــه، همــان شبی  ایــن  از  بعــد 
مــادرش  برمی گــردد،  خانــه  بــه  کــه 
دچــار کابوس هــای شــبانه می شــود. 

همچنیــن، خواهرانش به مــدت تقریباً 
یــک  هفتــه، صداهــایی را در خانــه 
می شــنوند. ایــن صداهــا شبیــه بــه 
صــدای فرزندانشــان بــوده اســت و 
ــه گاهــی  ــوده اســت ک ــد ب به حــدی بلن
آن هــا را از خــواب بیدار می کرده اســت. 
علاوه بــر این، پســر یکــی از خواهرانش، 
چنــد بــار کــه بــه چهــرۀ خاله اش )کســی 
ــت(  ــوده اس ــرده ب ــار ک ــن احض ــه ج ک
نــگاه می کنــد، آن را بــه اشــکال عجیب 
و غــریبی می بینــد و وحشــت می کنــد. 
بعــد از ایــن، وی پــرده از ماجــرای »زار« 
بــرای خانــواده اش برمــی دارد. آن هــا 
بــرای حــل ایــن مشــکلات، به ســراغ 
یکــی از انصــار ســید احمــد الحســن 
می رونــد و او نیــز، دعاهــایی را بــرای 
رهــایی از شــر شــیاطین و جــن بــه 
آن هــا معرفــی می کنــد و همچنیــن، 
ــد.  ــی می کنن ــه قربان خروســی را در خان
اعمــال موجــب می شــود کــه  ایــن 
ــات - از  ــن اتفاق ــی ای ــه، تمام بلافاصل
کابوس هــای مــادر گرفتــه تــا تجربیــات 
تجربیــات  و  خواهرانــش  شنیــداری 
بینایی پســر خواهــرش - برطــرف گردد. 
جالــب این جاســت کــه بعدهــا متوجــه 

می شــود در جنــوب ایــران بــه شــیطان 
می گوینــد. »زار« 

ســید احمــد الحســن در مــورد احضار 
جــن می فرمایــد: »جن هــا به ســادگی 
احضــار  بــه  را کــه  می تواننــد کســی 
آن هــا اقــدام می کنــد، آزار برســانند، 
زیــرا معمــولًا ایــن افراد، گرفتــار بیماری 
منیــت هستنــد و در برابــر اجنه، بســیار 
بــه  اجنــه  کــه  اذیتــی  ضعیف انــد. 
انســان می رســانند، یکــی روحــی اســت 
ــرای همــه آشناســت و دیگــری،  ــه ب ک
ایــن  اســت.  جســمی  بیماری هــای 
ــور  ــانی را به ط ــن، انس ــه ج ــوع ک موض
مســتقیم بکشُــد، صحیح نیســت؛ زیرا 
اجنــه تســلط و قدرتی بــرای انجــام این 
کار ندارنــد؛ ولــی می تواننــد انســان را 
لمــس کننــد و او را از لحــاظ روحــی آزار 
دهنــد و او را در وضعیــت خــودآزاری و 
ــه دیگــری قــرار  چه بســا آزار رســاندن ب

دهنــد.«]17[
ایــن  ادامــۀ  در  ایشــان  همچنیــن 
مطلــب، شــفا یافتــن را در یــاد خداونــد 
و ذکــر نــام او در همه حــال می دانــد، 
زیــرا باعــث می شــود شــر اجنــه برطــرف 

گــردد.

احضار جن

بیمارستان روان پزشکی ابن سینا

من مدتی را در بیمارســتان روان پزشــکی مشــهد کار کرده ام و 
از بیمــاران زیــادی مصاحبۀ بالینی و تشــخیصی می گرفتم. در 
آن زمــان، بــه ســید احمــد الحســن ایمــان نداشــتم و به زعــم 
خــود، رویکــردی کاملًا علمــی بــه چنیــن تجربیاتــی داشــتم. 
منظــورم ایــن اســت کــه ماننــد ســایر همــکاران روان پزشــک 
و روان شناســم، ایــن تجربیــات را توهمــات بینــایی و شــنوایی 
تلقــی می کــردم. بــه  یاد مــی آورم یکی از مراجعان، پســربچه ای 
بــود کــه ادعــا می کــرد موجودی پشــمالو و ســیاه رنگ شــب ها 
او را آزار می دهــد. هرچــه پیشینــۀ خانوادگــی، شــخصی و 
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عوامــل دیگــر را در آن پســر بررســی کردیــم، چیزی نیافتیم جز 
این کــه دایی ایــن پســر نیــز دچــار چنیــن تجربه هــایی می شــود 
ــن و  ــه م ــاد دارم ک ــه  ی ــت. کاملًا ب ــا داروس ــان ب و تحتِ درم
ــن  ــرح حال گرفت ــس از ش ــم، پ ــکاران روان شناس یکــی از هم
و مصاحبــه، لبخنــد معنــاداری بــه یکدیگــر زدیــم؛ گــویی هــر 
دو می ترســیدیم کــه بگوییــم: از کجــا معلــوم، شــاید تجربــۀ 
پســرک واقعــی باشــد! مــا در نهایــت، آن پســر بیچــاره را بــه 
روان پزشــک ارجــاع دادیــم تــا ماننــد دایی اش دارو دریافــت 
کنــد، درحالی کــه شــاید او و دایی اش بــدون مصــرف دارو و بــا 

دعــا و توســل  یافتــن بــه خــدا، درمــان می شــدند.
در بیمارســتان روان پزشــکی حجــازی مشــهد نیــز، برخــی از 
بیمــاران خانــم ادعــا می کردنــد کــه موجــودی را می بیننــد کــه 
شــب ها از پشــت بام پاییــن می آیــد و قصــد برقــراری ارتبــاط 
ــد  ــز ادعــا می کردن ــان نی ــا آن هــا را دارد. برخــی از آن جنســی ب
کــه هنــگام حمــام  رفتــن، آن موجــود می آیــد و آن هــا را مــورد 
آزار و اذیــت قــرار می دهــد. اگــر پرســتاری آن هــا را همراهــی 
ــد، آن هــا آرامــش  ــرآن می خوان ــا و ق ــرد و برایشــان دع می ک
ــا  ــود از آن ه ــه آن موج ــد ک ــا می کردن ــد و ادع ــدا می کردن پی
ــی  دور می شــود. البتــه، ایــن مــورد خــاص را از بیمــاران روان
ذکــر کــردم، زیــرا چنیــن چیــزی جــای تأمــل دارد. تمامــی 
گزارش هــای آن هــا شبیــه بــه یکدیگــر بــود: مشــخصاتی کــه 
ــان  ــد، و مواقعــی کــه به ســراغ آن از آن موجــود ذکــر می کردن

ــی کــه انجــام مــی داد! می آمــد، و درخواســت و اعمال
نمی تــوان به راحتــی فقــط یــک فرضیــه را در نظــر گرفــت و 
گفــت شــاید آن هــا از یکدیگــر چنیــن چیــزی را شنیده انــد و به 
خودشــان تلقیــن کرده انــد یــا تحت تأثیــر تجربیــات یــک نفــر، 
دیگــران نیــز دچــار توهــم شــده اند. ممکــن اســت آرام یافتــن 
آن هــا بــا دعــا و همراهــی پرســتاران نیــز تحت تأثیــر باورهــای 
فرهنگــی و مــذهبی آنــان باشــد. بلکــه، بایــد ایــن فرضیــه را 

هــم در نظــر گرفــت کــه شــاید ادعــای آنــان واقعیــت داشــته 
ــر روی هــر  ــه ب ــگاه ســوگیرانه ای نیســت ک ــن ن ــا ای باشــد! آی
تجربــه ای تنهــا یــک برچســب، و آن هم »توهم« را بچســبانیم، 
صرفــاً بابــت این کــه از جانــب یــک بیمــار روانــی مطــرح 
ــیاری از  ــم بس ــه می دان ــت ک ــی  اس ــن در حال ــت! ای ــده اس ش
روان پزشــکان و روان شناســان )حداقــل افــرادی کــه بــا آن هــا 
ــا چنیــن اتفاقــات عجــیبی )کــه به راحتــی  ــوده ام( ب همــکار ب
نمی تــوان آن را به صــورت علمــی توضیــح داد( هــم در افــراد 
ــه بیمــاری روانــی و هــم افــراد دارای سلامــت روان  مبــتلا ب

ــده اند. ــه ش مواج
البتــه منظــورم ایــن نیســت کــه جــن می توانــد توضیحــی 
بــرای تمامــی توهمــات بینــایی و شــنوایی باشــد، بلکــه 
می تــوان آن را به عنــوان یــک عامــل در کنــار ســایر عوامــل 
در نظــر گرفــت. گزینــۀ دعــا و پنــاه بــردن بــه خداوند ســبحان 
را نیــز می تــوان به عنــوان یــک روش درمانــی مکمــل مطــرح 
کــرد. به خصــوص آن کــه پنــاه بــردن بــه خداوند نــه هزینه ای 

دارد و نــه عوارضــی!
شــاید آن چیــز کــه باعــث می شــود کمتــر روان شــناس و 
ــد،  ــه کن ــیطان توج ــان و ش ــل آزار جنی ــه عام ــک ب روان پزش
تاریخچــۀ دردنــاک درمــان بیمــاران روانــی باشــد. در گذشــته، 
بیمــاران روانــی را بــه اتهــام جادوگــری و ارتبــاط بــا شــیاطین 
مــورد آزار و شــکنجه قــرار می دادنــد و رفتارهــای غیرانســانی 
و وحشــیانه ای را بــرای درمــان آن هــا ترتیــب می دادنــد، 
ماننــد ســوراخ کــردن ســر تــا روح پلیــد از آن طریــق از بــدن 
ــز  ــن بیمــاران بیچــاره را نی بیمــار خــارج شــود. بســیاری از ای
می ســوزاندند ... امــا بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه درمانــی 
کــه دیــن الهــی ارائــه می دهــد، یــک درمــان کاملًا انســانی و 

ــه خشــونت اســت. عــاری از هرگون

پرستار شب

یــک خانــم پرســتار بازنشســته کــه مدت هــا در بیمارســتان 
روان پزشــکی کار می کــرده اســت، از تجربیــات خــود می گویــد. 
وی بارهــا از طریــق دوربیــن متوجــه شــده کــه گاهــی برخــی از 
بیمــاران از حضــور چیــزی کــه پرســتار آن را نمی دیــده بی قــرار 
می شــدند. البتــه ایــن امر در بیمارســتان و بین بیمــاران روانی 
بســیار شــایع اســت، امــا جالــب اینجاســت کــه زمانــی پشــت 
در اتــاق آن هــا می رفتــه و شــروع بــه خوانــدن آیت الکرســی و 
چهــار قُــل می کــرده، بیمــاران به طــرز عجــیبی آرام می شــدند. 

ــدن وی  ــا خوان ــه دع ــاران متوج ــا بیم ــه آی ــیدم ک از وی پرس
می شــدند؟ او پاســخ می دهــد: »گاهــی کنارشــان می رفتــم 
و دعــا می خوانــدم و از مــن می خواستنــد ترکشــان نکنــم، 
ــه آن هــا متوجــه بشــوند، پشــت در  ــدون این ک ــا گاهــی ب ام
ــا  ــی زدم و دع ــدم م ــش ق ــروی بخ ــا در راه ــم ی ــاق می رفت ات
می خوانــدم. وقتــی برمی گشــتم و در دوربیــن نــگاه می کــردم، 
می دیــدم آن هــا آرام شــده اند.« وی همچنیــن خاطراتــی را 
تعریــف می کنــد کــه نشــان می دهــد گاهــی دارو حــال بیمــار 
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ــدن قــرآن و آنچــه اسلام  ــر می کــرده، درحالی کــه خوان را بدت
بــرای رهــایی از شــر جــن و شــیطان توصیــه کــرده اســت، 

موجــب آرامــش آن هــا می شــد.
از وی پرســیدم آیــا تــا بــه حــال این موضــوع را بــرای دیگران 

نیــز تعریــف کــرده اســت؟ او جــواب می دهد:
»یــک شــب تنهــا شــیفت بــودم. ملافــه ای را دیــدم کــه گویی 
یک انســان نامرئی آن را روی دوش خود گذاشــته و وارد اتاق 
بیمــاران می شــد. آنچــه دیــدم باعــث ترســم شــد. بیمــاران بــا 
ــد و  ــرف می زدن ــا او ح ــت، ب ــال حرک ــه در ح ــدن آن ملاف دی
گاهــی برایــش دســت می زدنــد. فــردای آن روز، این هــا را 
بــرای روان پزشــک بخــش تعریــف کــردم و او در جواب خندید 
و گفــت: »خــودت هــم مثــل مریض هــای بخــش توهــم 
زدی.« ولــی یکــی از پرســتاران بــه مــن گفــت: »هیــس، بــرای 
کســی تعریــف نکــن، آن هــا فکــر می کننــد دیوانــه شــدی. امــا 
مــن حرفــت را بــاور می کنــم، چــون خــودم چنیــن چیــزی را بــا 

چشــم خــود دیــده ام.«
ســید احمــد الحســن یــادآور می شــوند کــه ذکــر معوذتیــن 
)ســورۀ نــاس و فلــق(، آیت الکرســی، ذکــر و یــاد خداونــد 
ــیاطین  ــر ش ــان را از ش ــد انس ــا می توان ــی، نه تنه ــر حالت در ه

انــس و جــن محفــوظ بــدارد، بلکــه موجــب حفــظ سلامــت 
وی نیــز می شــود. ایشــان در توصیــه بــه مــادران در صفحــۀ 

فیس بوکشــان می نویســند:
»بــا اســتفاده از قــرآن و دعــا بــر حفــظ کــودک خــود از 
شــرارت های انــس و جــن و هــر جنبنــده ای اهتمــام داشــته 
بــاش؛ هــر شــب وقتــی او بــه خــواب مــی رود، بــا معوذتیــن 
)ســورۀ نــاس و فلــق( و آیت الکرســی او را محافظــت کــن و 
ســعی کــن او نیــز همــراه شــما بخوانــد کــه بــه ایــن ترتیــب بــا 
ــرد.  ــظ خواهــد ک ــات را[ حف ــن آی ــز ]ای گذشــت روزهــا او نی
ــا  ــه خــارج می شــود ت ــال، از خان ــوان مث ــی کــودک، به عن وقت
بــه مدرســه بــرود، بــه او بیامــوز کــه خــدا را یــاد کنــد تــا برایش 
عادتــی شــود کــه بــا آن بــزرگ گــردد و هــر زمــان از خانــه 
بیــرون بــرود، خــدا را یــاد کنــد. می توانــی بــه این کــه او هنــگام 
ــط  ــدا فق ــاد خ ــی. ی ــنده کن ــد بس ــا الله" بگوی ــن "ی بیرون رفت
آخــرت کــودک تــو را اصلاح نمی کنــد، بلکــه یــاد خــدا دنیــای 
کــودک شــما را نیــز، از شــر انــس و جــن و هــر بــدی، محفــوظ 
مــی دارد. همۀ شــما خواســتار سلامتی فرزندانتــان هستید و 
بنــده گمــان می کنــم، پرداخــت چنیــن هزینــه ای بــرای یکایــک 

ــد.«]1۸[ ــر باش ــما امکان پذی ش
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ماجــرای دیگــری کــه قصــد دارم بیــان 
کنــم بازهــم مربــوط بــه یــک خانــم 
اســت. در ایــن ماجــرا، مصاحبه شــونده 
گذشــته  از  کــه  می دهــد  توضیــح 
و  اســت  می دیــده  را  چیزهــایی 
ــد.  ــن هستن ــا ج ــه آن ه ــته ک می دانس
بــا ایــن حــال، از آن هــا نمی ترســیده 
اســت. بعــد از ایمــان بــه ســید احمــد 
الحســن، مشــکلات متعــددی بــرای 
ــا  ــد. یکــی از آن ه ــه وجــود می آی وی ب
مشــکل آزار توســط اجنــه بــود. ایشــان 

بیــان می کنــد:
مــن  کســی  می کــردم  »احســاس 
نــه  هــم  آن  می کــرد،  فرماندهــی  را 
به ســوی خیــر، بلکــه به ســوی زشــتی و 
کارهای ناشایســت. از من می خواســت 
بــا دیــدن اشــیایی چــون تیــغ و چاقــو 
ــم، و  ــم و رگ خــود را بزن خودکشــی کن
مــرا از رفتــن به ســوی قــرآن و دعــا منــع 
می کــرد. ایــن نداهــا در هنــگام غــروب 
بــه اوج می رســید و از مــن می خواســت 
کــه یکــی از ایــن ســه راه را برگزینــم: 
 Aیــا دســت از فرســتادۀ امــام زمــان
بــردارم یــا خودکشــی کنــم یــا گریــه کنم؛ 
زیــرا هیچ کــس حتــی حجــت خــدا 
ــه  ــا ک ــدارد. از آنج ــت ن ــرا دوس ــم م ه
ســید احمد الحســن را بســیار دوســت 
داشــتم و جرئــت خودکشــی نداشــتم، 
ماه هــا هــر روز گریــه کــردم و حالــم 
روزبــه روز بدتــر می شــد تــا این کــه یــک 
شــب جلــوی آینــه متوجــه شــدم یــک 
ــده و آزارش  ــن ش ــم م ــن وارد جس ج

صدایی که تکرار می شود

بیشــتر شــد. بعــد از آن، بارهــا و بارهــا 
نزدیــک بــود بــا وسوســۀ آن نــدا خــود 
را بــه زیــر ماشیــن بینــدازم و زندگــی ام 
را پایــان بدهــم، تــا این کــه روزی از مــن 
خواســت تــا بــه خیابــان شــلوغ جلــوی 
مغــازه رفتــه و بــا فریــاد گریــه کنــم. 
اینجــا بــود کــه فهمیــدم می خواهــد 
آبــروی مــرا ببــرد ... یــاد طعنه هــای 
»او  می گفتنــد:  افتــادم کــه  دیگــران 
همــه اش اســم احمــد الحســن ورد 
ــش هســت. چــرا احمــد الحســن  زبان
شــفای او را نمی دهــد؟« رو بــه قبلــه 
و  زدم  را صــدا  و صاحبــم  نشســتم 
گفتــم: »مــولا جــان، دیگــر قــادر بــه 
ادامــۀ زندگــی نیســتم. یــا مــرا شــفا بده 

ــا برایــم از خــدا طلــب مــرگ کــن.« ی
وی ادامــه می دهــد کــه صــدای ســید 
احمــد الحســن را پخــش کــرده و تــا 
فــردای آن روز بــه صــدای ایشــان گوش 
مــی داده اســت؛ تــا این کــه متوجــه 

می شــود آن صــدا از ســر وی خــارج 
شــده و شــفا یافتــه اســت. تحصــن و 
ــه خلیفــۀ الهــی، یکــی از  ــاه آوردن ب پن
برتریــن حرزهــایی اســت کــه انســان را 
از شــر جــن حفــظ می کنــد. ســید احمد 

ــد:  ــان می کن الحســن بی
»جــن می توانــد برخــی حیوانــات را 
لمــس کنــد و آن ها را به طــور محدود و 
انــدک، به ســمتی کــه خــود می خواهــد 
ــور  ــاً همان ط ــت وادارد، دقیق ــه حرک ب
کــه می توانــد به طــور جزئــی، انســان را 
اندکــی لمــس کنــد و بــا او برخــورد کنــد؛ 
ولــی قــادر به ســیطره بــر رفتــار و کلام و 
ســلوک او نیســت. برتریــن حــرز از جن، 
تحصــن و پنــاه بــردن بــه خلیفــۀ خــدا 
در زمانــت، بــه قــرآن کریــم و بــه ســخن 
خــدای ســبحان اســت، حتــی اگــر یــک 
حدیــث قدســی روایت شــده باشــد، 
یــا حتــی مطالــب صحیــح از تــورات و 

ــل.«]1۹[ انجی
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بــروز  از عوامــل  الهــی یکــی  دیــن 
بیماری هــای روان را جــن و شــیطان 
می دانــد. ایــن موضوعــی اســت کــه 
ــن  ــات ذکرشــده در ای ــا و اطلاع داده ه
را  آن  به خــوبی  می توانــد  مقالــه، 
ــختی  ــه به س ــایی ک ــد. از آنج ــات کن اثب
افــرادی  گزارش هــای  بــه  می تــوان 
کــه احتمــال مــی رود دچــار هذیــان 
و توهــم باشــند اعتمــاد کــرد، در ایــن 
مقالــه ســعی شــد تنهــا گــزارش کســانی 
کــه از لحــاظ سلامــت روانــی در ســطح 
مطلــوبی قــرار دارنــد ذکــر شــود. البتــه 
لازم بــه ذکــر اســت کــه تعــداد کــم 
مؤنــث  بــودن  و  مصاحبه شــوندگان 
تمامــی آن هــا از محدودیت هــای ایــن 

می شــود. محســوب  پژوهــش 
»آزار  فرضیــۀ  داریــم  نیــاز  قطعــاً 
جنیــان« را در تحقیقــات بیشــتری بــا 
جملــه  از  گســترده تر،  نمونه هــای 
مــردان و زنــان، بــه بوتــۀ آزمایــش 
بگذاریــم. چنیــن تحقیقاتــی، همــکاری 
جامعــۀ روان پزشــکان و روان شناســان 
متأســفانه  کــه  می طلبــد  را  بالینــی 
نسبــت بــه چنیــن مســائلی ممکــن 
اســت بی توجــه باشــند. بــا ایــن  حــال، 
جــن  شــیاطین  دخالــت  نمی تــوان 
نادیــده  را  آزارهــای روحــی آن هــا  و 
گرفــت، به ویــژه آن کــه در جــایی کــه 
دارو پاســخ گوی نیــاز انســان نیســت 
)ماننــد برخــی از تجربیــات شنیــداری 
و دیــداری کــه ممکــن اســت لزومــاً 
توهــم نباشــند(، دعــا و پنــاه آوردن 
بــه خداونــد متعــال می توانــد آرامــش 
و سلامتــی را بــرای انســان بــه ارمغــان 
آورد. از آنجــایی کــه بیماری هــای روانــی 
می شــوند،  محســوب  چندعاملــی 
ــایر  ــار س ــه در کن ــت ک ــم اس ــیار مه بس
زمینه ســازها، بــه عامــل جن نیز بیشــتر 
پرداختــه شــود. همچنیــن، با اســتفاده 
ازجملــه  گوناگــون،  روش هــای  از 

بحثَ و نتیجه گیری

بین گروهــی،  آزمایشــی  طرح هــای 
درون گروهــی،  آزمایشــی  طرح هــای 
مطالعــات مــوردی و ...، ایــن فرضیه را 

ــت. ــش گذاش ــۀ آزمای ــه بوت ــد ب بای
شــیطان تنهــا دعوت کننــده ای اســت 
کــه قــدرت و تســلطی بــر انســان نــدارد، 
مگــر آن کــه انســان بــه دعــوت شــیطان 
لبیــک گویــد. بــرای مثــال، شــیاطین 
جــن می تواننــد دســتوراتی را القــا کننــد 
و بــا تکــرار آن، ســعی در اجبــار انســان 
ــا در  ــند؛ ام ــته باش ــام آن داش ــه انج ب
ــه  ــن خــود انســان اســت ک ــت، ای نهای
تصمیــم می گیــرد چگونــه به آن پاســخ 
ــر  ــه ذک ــی ک ــن مثال ــد آخری دهــد )مانن
ــد: ــال می فرمای ــد متع ــردم(. خداون ک

)در آن حــال کــه امــر بــه ســرانجام 
ــه شــما  ــد: خــدا ب رســید، شــیطان گوی
وعــده داد، آن هــم وعــدۀ حــق؛ و 
ــی  ــه شــما وعــده دادم، ول مــن هــم ب
خلف وعــده کــردم و مــن بــر شــما هیــچ 
تســلطی نداشــتم؛ مــن فقــط شــما را 
دعــوت کــردم و شــما اجابتــم نمودیــد؛ 
بلکــه  نکنیــد،  ملامــت  مــرا  پــس 
خودتــان را ملامــت کنیــد، که امــروز نه 
مــن فریــادرس شــما خواهــم بــود و نــه 
شــما فریــادرس مــن می توانید باشــید. 
ــرم.  ــد کاف ــه ورزیدی ــرکی ک ــه ش ــن ب م
ــاک  ــذابی دردن ــتم کاران را ع ــا س همان

خواهــد بــود.(]20[

و امــا به عنــوان ســخن پایانــی کلامــی 
از ســید احمــد الحســن را از صفحــۀ 
فیس بوکشــان برایتــان نقــل می کنــم 
کــه توضیــح جامــع و کاملــی بــرای 
عوامــل بــروز و راهکارهــای درمانــی 

بیماری هــای روانــی اســت: 
»بیماری هــای روانــی قطعــاً وجــود 
دارنــد و درمــان آن هــا بــا توجــه بــه هــر 
فــرد و وضعیتــش انجــام می شــود. 
ــی، از جــن  گاهــی عامــل بیمــاری روان

ــا نفــس خــود فــرد و نحــوۀ تفکــر او  ی
دربــارۀ مســائل سرچشــمه می گیــرد 
و گاهــی نیــز ترکیبــات ژنتیکــیِ مغــز 
اســت.  دخیــل  موضــوع  ایــن  در 
آن بیماری هــایی کــه علتشــان جــن 
ــا خلاص  شــدن از  اســت، درمانشــان ب
ایــن عامــل انجــام می شــود؛ و درمــان 
ــه نفــس  ــه علتشــان ب بیماری هــایی ک
بازمی گــردد،  ترکیبــش  یــا  مغــز  یــا 
در فهــم بیمــار از وضعیــتِ خــودش 
ــه  ــس از این ک ــه پ ــه اســت - البت نهفت
به دقــت تشــخیص داده شــد - و در 
نتیجــه، او می توانــد بــا ایــن نقیصــۀ 
موجــود مواجــه شــود و تلاش کنــد 
یــا  کنــد  درمــان  و  تصحیــح  را  آن 
آسیب هایــش را کاهــش دهــد و ... 

]21[».

نقــش  اگرچــه نمی تــوان  بنابرایــن، 
برقــراری  در  را  شــیمیایی  داروهــای 
ــدا  تعــادلِ شــیمیایی مغــز، بینــش پی
کــردن نسبــت بــه بیماری هــای روان و 
روان درمانــی نادیــده گرفــت، بــه همــان 
میــزان نیــز نمی تــوان نسبــت بــه عامــل 
جــن بی اعتنــا بــود؛ زیــرا همان طــور 
کــه ســید احمــد الحســن می فرمایــد: 
»آن بیماری هــایی کــه علتشــان جــن 
اســت، درمانشــان بــا خلاص  شــدن 
می شــود.«  انجــام  عامــل  ایــن  از 
بنابرایــن، روان شناســی دینــی می توانــد 
عوامــل  بهتــر  شــناخت  بــه  را  مــا 
درمــان  و  روان  بیماری هــای  بــروز 
بهره گیــری  ســازد.  رهنمــون  آن هــا 
می توانــد  نیــز  الهــی  آموزه هــای  از 
روان پزشــکی  علــم  پیشــرفت  بــه 
ــد اســت کــه  ــد. امی کمــک بســزایی کن
ــت روان  ــوزۀ سلام ــان در ح متخصص
بــه ایــن امــر مهــم توجــه بیشــتری 
تحقیقــات  شــاهد  و  دهنــد  نشــان 
علمــی بیشــتری در ایــن زمینه باشــیم.
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بررسی نکتۀ پنجم و ششم 
دربارۀ مصلوب

• پیش گفتار

»۵- همان طــور کــه گفتیــم، شــاگردان مسیــحA به هنــگام 
احســاس خطــر، طبــق شــهادت اناجیــل، فــرار کردنــد و طبعــاً 
دوســتانِ دیگــر هــم در آن روز مخفــی شــدند و از دور بــر 
اوضــاع نظــر داشتنــد. بنابرایــن، شــخصِ دستگیرشــده در 
حلقــۀ محاصــرۀ نظامیــان رومــی بــوده و هیچ یک از دوســتان 
او اطرافــش نبودنــد. بــه ایــن ترتیــب، چــه جــایِ تعجــب کــه 

اشتباهــی واقــع شــده باشــد؟
ــۀ  ــر چوب 6- در اناجیــل می خوانیــم کــه شــخصِ محکــوم ب
ــه  ــذارده و ب ــا گ ــرا او را تنه ــه چ ــرد ک ــکایت ک ــدا ش دار، از خ
 Aــرای قتــل سپــرده اســت! اگــر مسیــح دســت دشــمن ب
بــرای ایــن بــه دنیــا آمــده کــه بــه  دار آویختــه شــود و قربانــی 
گناهــان بشــر گــردد، چنیــن ســخن نــاروایی از او به هیچ وجــه 
درســت نبــوده اســت. ایــن جملــه به خــوبی نشــان می دهــد 
کــه شــخصِ مصلــوب، آدمــی ضعیــف، ترســو و ناتــوان بــوده 
اســت کــه صــدورِ چنیــن ســخنی از او امکان پذیــر بــوده و او 

ــح باشــد.« ]1[ ــد مسی نمی توان

بر پایۀ پیشگویی اشعیاA، مصلوب نه تنها مظلوم بود، بلکه خود 
خواهان صلیب بود

به قلم ارمیا خطیب

مشتی از خروار
| نقد و بررسی کلمات ناصر مکارم شیرازی دربارۀ شخص مصلوب

| قسمت چهارم:
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نقد و بررسی ادعای پنجم ناصر مکارم شیرازی

در پاسخ می گویم:

نکتــۀ پنجمــی کــه ناصــر مــکارم شیــرازی آورده اســت، تکرار 
ادعــای او در نکتــۀ اولــش اســت، همان طــور کــه در قســمت 
ــرس در  ــمعون پط ــه ش ــاگردانی ازجمل ــد، ش ــم ش اول تقدی
صحنــه ای کــه یهــودای اســخریوطی بــه مصلــوب نزدیــک 
می شــود، حضــور داشتنــد؛ صحنــه ای کــه حتــی شــخصِ 
مصلــوب بــه یهــودای خائــن کلامــی را می گویــد. ســپس 
دســتگیر می شــود و شــمعون پطــرس شــمشیر می کشــد و 
الــخ. آن هــا شــخصِ به صلیب کشیده شــده را بــا خــود می برنــد 
و ســپس دادگاهــی و بازجــویی می کنند و هیچ اثــری از فرار او 
نیســت. بلکــه همان طــور کــه در قســمت ســوم تقدیــم شــد، 
حتــی لحظاتــی که فرد دستگیرشــده نزدشــان اســت، یهــودای 
اســخریوطی پشــیمان می شــود و به ســوی علمــای یهــود 
مــی رود و ســکه هایی کــه در ازای تســلیم کــردن گرفتــه بــود، 
می انــدازد. بنابرایــن، حتــی نتیجه گیــری دوســت داشتنی ناصــر 
مــکارم شیــرازی در ایــن  بــاره کــه شــخصِ مصلــوب یهــودای 
اســخریوطی اســت، یــک نتیجه گیــری شکســت خورده اســت.

نقد و بررسی ادعای ششم ناصر مکارم شیرازی

بــرای  »ناتــوان« کــه  عبارت هــای »ضعيْــف«، »ترســو« و 
شــخصیت مصلــوب از جانــب او اســتفاده شــده  اســت، 
همگــی عبارت هــایی اســت کــه بعــد از نتایــج غلــط و اشتباه 
ــادر  ــی از او ص ــدرک محکم ــل و م ــچ دلی ــۀ هی ــدون ارائ و ب
ــا ایــن عبــارات نمی توانــد  می شــود. ناصــر مــکارم شیــرازی ب
تقدســی را که در روایات اسلامی و مســیحی و حتی اشــارات 
رمــزی متــون مقــدس یهــود دربــارۀ شــخص مصلــوب آمــده 
اســت زیــر ســؤال ببــرد. ایــن ادبیــات او، تنهــا از هواوهــوس 
ــرایی  ــت داری و واقع گ ــوازن و امان ــدنش از ت ــارج  ش او و خ
علمــی و ... حکایــت می کنــد؛ یعنــی از خصوصیاتــی کــه یــک 

عالــم بایــد بــه آن هــا آراســته باشــد!

سپس می گویم:

نکتۀ اول. 

ــرازی چــه قضــاوت  ــد ناصــر مــکارم شی ــه بدانی ــرای این ک ب
ــه ایــن کلام مصلــوب توجــه کنیــم: ــدی کــرده  اســت، ب ب

»عیســی بــه پطــرس گفــت: "شــمشیر خــود را غلاف کــن. آیــا 
جامــی را کــه پــدر بــه مــن داده اســت ننوشــم؟"«]2[

ــی  ــه اتفاق ــت چ ــرار اس ــود و ق ــه می ش ــد چ آری، او می دان
بیفتــد؛ او کاملًا راضــی بــه نوشــیدن ایــن جــام رنــج اســت.

سید احمد الحسن می گوید:

»ایــن ســخن از مصلــوب در هنگام دســتگیر شــدنش بیان 
شــده و ســخن کســی اســت کــه بــه صلیــب کشــیده  شــدن 
را پذیرفتــه اســت و بــا آن مشــکلی نــدارد. حتــی تردیــد در 
ــول،  ــودش غیرقابل قب ــارۀ خ ــب را درب ــام صلی ــیدن ج نوش
بیــان و مطــرح شــدن می دانــد و این کــه امــکان نــدارد حتــی 
در آن تأَملــی کنــد. »آیــا جامــی را کــه پــدر بــه مــن داده اســت 
ب  ننوشــم!؟«، جملــه فقــط پرسشــی نیســت، بلکــه بــا تعجی

ــم!؟"«]۳[ ــد: "ننوش می پرس

کدام عاقلی می پذیرد که او از خدا شکایت کرده  است؟!

نکتۀ دوم. 

در فصــل ۵۳، از کتــاب اشــعیای نبی -کــه بــرای صدها ســال 
پیــش از واقعــۀ مصلــوب شــدن اســت- نــکات مهمــی دربارۀ 
شــخصیت به صلیب کشیده شــده وجــود دارد کــه در بخشــی 

از آن می خوانیــم:

ــا را  ــای م ــت و درده ــود گرف ــر خ ــا را ب ــای م ــن او غم ه »لک
بــر خویــش حمــل نمــود. و مــا او را از جانــب خــدا زحمــت 
کشــیده و مضــروب و مبــتلا گمــان بردیــم. † و حــال آن کــه 
به سبــب گناهــان  و  مجــروح  مــا  تقصیرهــای  به سبــب 
ــد و از  ــر وی آم ــا ب ــی م ــب سلامت ــد. و تأدی ــه گردی ــا کوفت م
زخم هــای او مــا شــفا یافتیــم. † جمیــع مــا مثــل گوســفندان 
گمــراه شــده بودیــم و هــر یکــی از مــا بــه راه خــود برگشــته بود 
و خداونــد گنــاه جمیــع مــا را بــر وی نهــاد. † او مظلــوم شــد 
ــا تواضــع نمــوده، دهــان خــود را نگشــود. مثــل بــرهّ ای کــه  امی
بــرای ذبــح می برنــد و ماننــد گوســفندی که نــزد پشــم برُنده اش 
بی زبــان اســت همچنــان دهــان خــود را نگشــود. † از ظلــم 
ــه او  ــه تفکــر نمــود ک ــه شــد. و از نســل او ک و از داوری گرفت
ــن  ــوم م ــاه ق ــت گن ــد و به جه ــع ش ــدگان منقط ــن زن از زمی
مضــروب گردیــد؟ † و قبــر او را بــا شــریران تعییــن نمودنــد 
و بعــد از مردنــش بــا دولتمنــدان. هرچنــد هیــچ ظلــم نکرد و 
در دهــان وی حیلــه ای نبــود. † امّــا خداونــد را پســند آمــد که 
او را مضــروب نمــوده، بــه دردهــا مبــتلا ســازد. چــون جــان او 
را قربانــی گنــاه ســاخت، آنــگاه نســلی را خواهــد دیــد و عمــر 
ــر  ــد در دســت او میسّ او دراز خواهــد شــد و مســرتّ خداون
خواهــد بــود. † ثمــرۀ مشــقّت جــان خویــش را خواهــد دیــد 
و سیــر خواهــد شــد. و بنــدۀ عــادل مــن بــه معرفــت خــود 
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بســیاری را عــادل خواهــد گردانیــد، زیراکــه او گناهان ایشــان 
را بــر خویشــتن حمل خواهــد نمود. † بنابرایــن او را در میان 
بــزرگان نصیــب خواهــم داد و غنیمــت را با زورآوران تقســیم 
خواهــد نمــود، به جهــت این کــه جــان خــود را بــه مــرگ 
ریخــت و از خطــاکاران محســوب شــد و گناهــان بســیاری را 

بــر خــود گرفــت و بــرای خطــاکاران شــفاعت نمــود.«]4[

پس بر پایۀ پیشــگویی حضرت اشــعیاA دربارۀ مصلوب، 
او نه تنهــا مظلــوم بــود، بلکــه بــا رضایــت خویــش موضــوع بر 
صلیــب شــدن را انتخــاب کــرد. ایــن موضــوع در کنــار نکتــۀ 
پیشیــن از جهتــی دیگــر تاییدکننــدۀ نادرســتی قضــاوت ناصــر 

مــکارم شیــرازی اســت.

نکتۀ سوم. 

دربــارۀ ســؤال مصلــوب کــه ناصــر مــکارم شیــرازی آن  را 
ــم، در  ــد، می گوی ــر می کن ــدا تفسی ــکایت از خ ــراض و ش اعت

ــم: ــم می کن ــی را تقدی ــه نکات ــد پل چن

الف.
مشــخص شــد کــه شــخص مصلــوب بــا رضایــت کامــل و 
داوطلبانــه، موضــوع مصلــوب شــدن را پذیرفتــه بــود؛ پــس 

او قصــد اعتــراض و گلایــه نداشــت.

ب.
دو نوع اســتفهام وجود دارد: اســتفهام حقیقی و اســتفهام 

مجــازی، و اســتفهام مجــازی خــود چند نــوع دارد!

پ. 
ــن  ــه ای ــید ک ــرش نرس ــه فک ــی ب ــرازی حت ــکارم شی ــر م ناص
ســؤال مصلــوب، ممکــن اســت یکــی از ایــن گونه هــا باشــد! 
مــثلًا حتــی ممکــن اســت ایــن ســؤال مصلــوب، ایــن فــرض 
را طــرح کنــد کــه او به خاطــر ندانســتن از دلیــل مصلــوب 
شــدنش، آن ســؤال را پرســیده  اســت. به خاطــر همیــن از خدا 
می پرســد کــه چــرا مــرا تــرک کــردی! در حقیقــت، ایــن فــرض 
 Aهــم باطــل اســت، زیــرا بــرای مثــال، پیشــگویی اشــعیا

دربــارۀ مصلــوب را داریــم!

ت. 
ناصــر مــکارم شیــرازی حتی از خود نپرســید این اســتفهام، 
ممکن اســت اســتفهام مجازی از نــوع تنبیهی باشــد! یعنی 
هــدف مصلــوب از آن ســؤال، بــه قصــد هشــدار یــا متنبه یا 
آگاه کــردن مــردم طــرح شــده  اســت؛ کــه ایــن تنهــا گزینــه ای 
اســت کــه با وضعیت مصلــوب و حقیقــت هم خوانــی دارد.

ث. 
تنهــا موضوعــی کــه باقــی می مانــد ایــن اســت کــه معنــای 

ســؤال مصلــوب چیســت؟

ســید احمــد الحســن دلیــل آن را توضیــح می دهــد و 
می گویــد: چنیــن 

ــه  ــت ب ــل جهلــش نسب ــن کلمــات را به دلی ــن وصــی، ای »ای
ــر فرمــان  ــا از روی اعتــراض ب علــت فروفرســتاده شــدنش ی
خداونــد ســبحان و متعــال نگفــت، بلکــه ایــن پرسشــی 
ــش  ــان دارد و خطاب ــود نه ــن خ ــخ را در بط ــه پاس ــت ک اس
بــه مــردم اســت؛ یعنــی بدانیــد و آگاه باشــید کــه چــرا مــن 
فروفرســتاده شــدم، چــرا بــه دار آویخته شــدم و چرا کشــته 
شــدم تــا مبــادا یــک بــار دیگــر کــه همیــن ســؤال تکــرار شــد، 
ــگاه کــه دیدیــد رومیــان  در امتحــان شکســت بخوریــد؛ آن
)یــا همانندهــای آنــان( زمیــن را بــه اشــ�ال خــود درآورنــد 
ــا آن هــا ســازش  و علمــای یهــود )یــا همانندهــای آنــان( ب
ــت  می کننــد و مــن بــر ایــن زمیــن خواهــم بــود، و ایــن سنی
الهــی اســت کــه تکــرار می شــود، عبــرت گیریــد و مــرا وقتــی 
آمــدم یــاری کنیــد و بــار دیگــر در بــه دار آویختــن و بــه قتــل 

رســانیدنم مشــارکت نکنیــد!

او می خواهــد بــا ایــن پرســش، کــه بــرای هــر عاقــل 
پاک سرشــتی پاســخش روشــن اســت، بگویــد: مــن بــه 
صلیــب کشــیده شــدم و آزار و اهانت هــای علمــای یهــود 
ــرا،  ــت ص� ــر قیام ــدم به خاط ــته ش ــردم و کش ــل ک را تحمی
ــر  ــی ب ــدل اله ــق و ع ــت ح ــدیA و دول ــام مه ــت ام قیام

روی ایــن زمیــن.«]۵[

• در پایان

همه چیز روشن است و حرفی باقی نمی ماند.
اگر خدا بخواهد ادامه دارد  ...
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به قلم مجتبی انصاری

پیِ آواز حقیقت بدویم

| قسمت هشتم: هندسه

بــر ســردر آکادمــی افلاطــون نوشــته بودنــد: »هرکــس 
هندســه نمی دانــد وارد نشــود.«]1[ همیــن یــک جملــه کافــی 
ــزد یونانیــان باســتان  اســت اهمیــت و جایــگاه هندســه را ن
نشــان دهــد. ایــن اهمیــت، بــه یونــان باســتان محــدود 
نمی شــود، بلکــه بــا گذشــت بیــش از دوهــزار ســال از تدویــن 
هندســه از جانــب اقلیــدس، همچنــان هندســه در مــدارس 
و دانشــگاه های جهــان تدریــس می شــود و در بســیاری از 
فناوری هــا و علــوم مهندســی از آن اســتفاده می شــود. حتــی 
واژۀ »مهنــدس« نیــز از واژۀ »هندســه« گرفتــه شــده اســت و به  

ــد. ــای کســی اســت کــه هندســه می دان معن
همان طــور کــه در بخــش پیــش اشــاره شــد، اســتدلال بایــد 
ــه در  ــن گزاره هــای اولی ــه اســتوار باشــد. ای ــر گزاره هــای اولی ب
ــده می شــوند و در منطــق  ــی« نامی منطــق ارســطویی، »بدیه
ــرای آن اســتفاده می شــود. هندســۀ  جدیــد از واژۀ »اصــل« ب
اقلیدســی نیــز بــر پنــج گــزارۀ بدیهــی )اصــل( اســتوار شــد. لــذا 
در تاریــخ علــم، هندســۀ اقلیدســی را اولیــن دســتگاه اصــل 

ــد. موضوعــی محســوب می کنن
بدیهی 1: 

ــت  ــط راس ــک خ ــا ی ــک و تنه ــز، ی ــۀ متمای ــر دو نقط از ه
می گــذرد.
بدیهی ۲: 

هــر پاره خــط را می تــوان تــا بی نهایــت روی خــط راســت 
امتــداد داد.
بدیهی 3: 

بــا یــک نقطــه به عنــوان مرکــز و یــک پاره خــط به عنــوان 
ــرد. ــم ک ــره رس ــک دای ــوان ی ــعاع، می ت ش

بدیهی 4: 
همــۀ زوایــای قائمــه بــا هــم برابرنــد. )ایــن اصــل، معیــاری 

ــذارد(. ــار می گ ــا در اختی ــری زاویه ه ــرای اندازه گی ــی ب طبیع
بدیهی 5:

اگــر یــک خــط، دو خــط دیگــر را قطــع کنــد، آن دو خــط در 
ــط  ــط خ ــده توس ــی تولیدش ــای داخل ــع زوای ــه جم طرفــی ک
مــوربّ کمتــر از دو قائمــه اســت، بــه هــم می رســند )خــود یــا 

امتدادشــان(.

ــده  ــوازی« نامی ــل ت ــه »اص ــم ک ــی پنج بدیه
ــم دارد:  ــری ه ــان دیگ ــت، بی ــده اس ش

بدیهــی 5: از هــر نقطــۀ خــارج از یــک خــط، 
یــک خــط و فقــط یــک خــط می تــوان مــوازی 

ل رســم کــرد.]2[ خــطِ اوی

نشریه  زمان ظهور19



ــه نظــر  ایــن اصــول، از منظــر شــهودی، واضــح و بدیهــی ب
ــه  ــود ک ــن ب ــدس، ای ــاهکارهای اقلی ــی از ش ــند؛ و یک می رس
تعــداد زیــادی از قضایــای هندســی را از همیــن بدیهیــات 
استنتــاج کــرد. در میــان بدیهیــات هندســۀ اقلیدســی، بدیهی 
پنجــم، از دیربــاز مــورد تردیــد بــود. ریاضی دانــان بســیاری در 
تلاش بودنــد تــا ایــن گزاره را از ســایر بدیهیات هندســه نتیجه 
بگیرنــد، امــا تمــام ایــن تلاش هــا ناموفــق بــود. تــا آن کــه در 
قــرن نوزدهــم، دیــدگاه جدیــدی ظهــور کــرد و مشــخص شــد 
کــه بدیهــی پنجــم، از چهــار بدیهــی دیگــرِ هندســه مســتقل 
ــوان از ســایر بدیهیــات  ــوازی را نمی ت ــی بدیهــی ت اســت. یعن
هندســۀ اقلیدســی نتیجــه گرفت. این مســئله، از طریــق ارائۀ 
هندســه های نااقلیدســی روشــن شــد؛ مدل هــای هندســی 
ــه  ــات هندس ــایر بدیهی ــا س ــه در آن ه ــد ک ــه ش ــدی ارائ جدی
درســت هستنــد، ولــی بدیهــی پنجــم نادرســت اســت. بــا این 
حــال، مدلــی ســازگار بــرای ایــن هندســه های متفــاوت وجــود 

دارد.
بــه واقعیــت جهــان  چه بســا هندســه های نااقلیدســی 
پیرامــون مــا نزدیک تــر باشــد. بــرای مثــال، در هندســۀ 
اقلیدســی، تمــام اشــکال هندســی روی صفحــه ای تخــت بــا 
ابعــاد بی نهایــت رســم می شــود. بیاییــم مــا هــم به همیــن کار 
اقــدام کنیــم و در یــک راســتای مشــخص شــروع بــه حرکــت 
ــک خــط راســت را پیمایــش  ــاً ی ــه دقیق ــه ای ک ــم، به گون کنی
کــرده باشــیم. بــرای این کــه بــه یــک خــط راســت برســیم، ابتدا 
ــا ایــن  بایــد پســتی و بلندی هــای زمیــن را نادیــده بگیریــم. ب
حــال، مــا روی کــرۀ زمیــن زندگــی می کنیــم و گرانــش زمیــن 
بــر حرکــت مــا اثرگــذار اســت. در نتیجــه، خــط راســت مــا یــک 
ــش  ــروی گران ــود و نی ــن خواهــد ب ــرۀ زمی ــزرگ دور ک ــرۀ ب دای
اجــازه نمی دهــد از ســطح زمیــن جــدا شــویم و صفحــۀ 

اقلیدســی را پیمایــش کنیــم.
بــه  ایــن  ترتیــب، اشــکالی کــه مــا روی ســطح زمیــن ترســیم 
ــطح  ــه روی س ــد ک ــکالی دارن ــا اش ــایی ب ــم، تفاوت ه می کنی
اقلیدســی ترســیم می شــوند. مــثلًا کشــاورزی، زمیــن زراعــی 
خــود را به صــورت یــک مســتطیل مشــخص دیوارکشــی 
می کنــد؛ امــا ایــن مســتطیل، در ظاهــر مســطّح اســت، 
درحالی کــه واقعــاً چنیــن نیســت، بلکــه بخشــی از یک ســطح 
خمیــده روی کــره اســت. مجمــوع زوایــای داخلــی این ســطحِ 
ــا  ــن، ب ــه ای ــش از ۳60 درجــه اســت؛ ک ــهِ مســتطیل، بی شبی
مفاهیم هندســۀ اقلیدســی متفاوت اســت. البتــه تفاوتی در 
حــد کمتــر از یــک میلی متــر، در مــورد یــک زمیــن کشــاورزی، 
تفــاوت معناداری محســوب نمی شــود. امّا وقتــی در مقیاس 
کشــورها و قاره هــا صحبــت می کنیــم، ایــن تفــاوت به حــدی 
اســت کــه منطقــۀ گرینلند با مســاحت 2.17 میلیــون کیلومتر 
مربــع، بــا قــارۀ آفریقــا بــا مســاحت ۳0.۳7 میلیــون کیلومتــر 
مربــع، در نقشــۀ مســطح جهــان هم انــدازه بــه نظــر می رســند.
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در هــر حــال، اگــر بخواهیــم بــه واقعیــت نزدیک تــر شــویم، 
ــان را از هندســۀ  ــه هندســۀ جه ــر اســت نگــرش خــود ب بهت
ــه هندســۀ کــروی تغییــر دهیــم. ایــن،  مســطح اقلیدســی ب
همــان تغییــر نگرشــی بــود کــه ریاضی دانانــی مثــل ریمــان و 

لُباچفســکی در قــرن نوزدهــم ارائــه کردنــد.
هندســۀ ریمانــی )کــروی( از همــان بدیهیــات هندســۀ 
ــن  ــم. در ای ــی پنج ــز بدیه ــد، به ج ــتفاده می کن ــی اس اقلیدس

هــردوی ایــن هندســه ها ســازگار هستنــد و دچــار تناقــض 
نمی شــوند، هرچنــد کــه بدیهــی پنجــم اقلیــدس را انــکار 
ــود؟ بالأخــره  ــا واقعــاً ایــن گــزاره بدیهــی ب می کننــد. پــس آی
یــا  اقلیدســی  هندســۀ  هستنــد؟  حقیقــت  کدامشــان 
ــم  ــان ه ــوان هم زم ــور می ت ــی؟ چط ــه های نااقلیدس هندس
ــه های  ــم هندس ــت و ه ــر دانس ــی را معتب ــۀ اقلیدس هندس
ــض  ــه تناق ــم ب ــار ه ــا در کن ــه آن ه ــی را؟ درحالی ک نااقلیدس
می رســند. این ســؤالات و بســیاری از ســؤالات مشــابه دیگر، 
مفهــوم بدیهیــات در منطــق ارســطویی را وارد چالــش کــرد. 
ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــوم ب ــادی عل ــاوت در مب ــج، تف به تدری
ــی داد.  ــات علم ــه نظری ــود را ب ــای خ ــد ج ــم واح ــد و عل ش
ــه نظریه پــردازان و  علامه هــای همه چیــزدان جــای خــود را ب
متخصصــان نظریه هــا دادنــد. منطــق ریاضی گســترش یافت 

ــن منطــق ارســطویی شــد. و جایگزی
ادامه دارد ... 

منابع:

]1[ گرینبــرگ، مارویــن جــی )1۳6۳(، هندســه های اقلیدســی و 
نااقلیدســی، ترجمــۀ م. ه. شــفیعی ها، تهــران: مرکز نشــر دانشــگاهی. 

ص 7:

هندســه، به جــای بدیهــی پنجــم، گــزارۀ زیــر جایگزیــن شــده 
ــت: اس

 از هــر نقطــۀ خــارج از یــک خــط، هیــچ خطــی مــوازی آن 
نمی تــوان رســم کــرد.]۳[

در هندســۀ لباچفســکی )هذلولــوی(، بدیهــی پنجــم بــه این 
شــکل اســت: از هــر نقطــۀ خــارج از یــک خــط، حداقــل دو 

ــوان رســم کــرد.]4[ خــط مــوازی آن می ت

]2[ گرینبــرگ، مارویــن جــی )1۳6۳(، هندســه های اقلیدســی و 
نااقلیدســی، ترجمــۀ م. ه. شــفیعی ها، تهــران: مرکز نشــر دانشــگاهی. 

ص 26:
 

]۳[

]4[ گرینبــرگ، مارویــن جــی )1۳6۳(، هندســه های اقلیدســی و 
نااقلیدســی، ترجمــۀ م. ه. شــفیعی ها، تهــران: مرکز نشــر دانشــگاهی. 

ص 1۹۹.
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به قلم لمی المؤمن

المنقذ، روایت های 
انتخاب شده

سلسله مقالات تربیت فرزند
راه حل در خانۀ شماست

| قسمت اول
نقش خانواده در رشد مهارت های گفتاری کودک

خانــواده به عنــوان نخستیــن نهــاد اجتماعــی، نقش اساســی 
در حفــظ و رشــد گونــۀ انســان ایفــا می کنــد. ایــن نهــاد نه تنهــا 
از اعضــای خــود محافظــت می کنــد، بلکــه از طریــق تعاملات 
شــخصیت  شــکل گیری  در  افــراد،  میــان  واکنش هــای  و 
کــودک نیــز تأثیــر بســزایی دارد. انســجام و ســعادت زوجیــن، 
بــه ایجــاد فضــایی ســالم و پایــدار در خانــواده منجــر می شــود 
کــه ایــن فضــا بــه رشــد همه جانبــه و منســجم کــودک کمــک 
می کنــد. ازایــن رو، خانــواده به عنــوان اولیــن و مهم تریــن 
عامــل تأثیرگــذار در شــکل گیری جامعــه شــناخته می شــود.

تأَثیر مهارت های گفتاری در رشد کودک

یکــی از جنبه هــای حیاتــی رشــد کــودک، مهارت هــای گفتــاری 
اســت کــه والدیــن بایــد بــه آن توجــه ویــژه ای داشــته باشــند. 
زبــان گفتــاری، پایــه ای بــرای مهارت هــای ارتباطــی آینــدۀ فــرد 
ــد، شــروع بــه دریافــت، شنیــدن،  اســت. کــودک، از بــدو تولّ
تشــخیص و ذخیره ســازی صداهــا می کنــد؛ حتــی قبــل از 
آن کــه بتوانــد آن هــا را بــه کار گیــرد و از طریــق گفتــار بیــان کنــد. 
اگرچــه توانــایی تکامــل گفتــار در هــر کــودک متفــاوت اســت، 
امــا معمــولًا کــودکان، نخستیــن کلمــات خــود را حــدود 
یک ســالگی بیــان می کننــد. پــس از آن، توانــایی کــودک بــرای 
ســاختن جــملات کوتــاه و بیــان افــکارش به تدریــج تکمیــل 

می شــود.
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اهمیت تشخیص به موقع و اقدامات مناسب 

مــادری کــه در یک ســالگی فرزنــدش، متوجــه مشــکل 
گفتــاری او شــد، پــس از مراجعــه بــه پزشــکان، دریافــت کــه 
ــه اخــتلالات  ــه منجــر ب مشــکل از شــنوایی کــودک اســت ک
گفتــاری شــده اســت. بــا اســتفاده از ســمعک، شــنوایی کودک 
بهبــود یافــت و گفتــارش نیــز پیشــرفت کــرد. امروز ایــن کودک 
می توانــد به راحتــی بــازی کنــد، بشــنود و زندگــی عادی خــود را 

بــا دوســتان و اطرافیانــش سپــری کنــد.

تفاوت بین اختالات گفتاری و لکنت زبان

اختلالات گفتاری و لکنت زبان دو مقولۀ متفاوت هستند. 
لکنــت زبــان معمــولًا از ســن پنج ســالگی شــروع می شــود و 
ممکــن اســت تــا بلــوغ ادامــه یابــد. ایــن مشــکل می توانــد 

ناشــی از ضعــف عــضلات، ســکتۀ مغــزی، مشــکلات 
تنفســی یــا بیماری هــای ارثــی ماننــد هانتینگتــون باشــد. 
از ســوی دیگــر، اخــتلالات گفتــاری دلایــل متنوعــی 
دارنــد؛ ازجملــه کمبــود تحریــک و تمریــن، قــرار گرفتــنِ 
طولانی مــدت در معــرض تلویزیــون بــدون تعامــل، یــا 
کمبــود ارتبــاط بــا دیگــر کــودکان. همچنیــن، مشــکلات 

شــنوایی و محدودیــت حرکتــیِ زبــان نیــز از عوامــل شــایع 
ــه  ــل، توصی ــن دلی ــه همی ــد. ب ــاری هستن ــتلالات گفت اخ

می شــود کــه از ســن دوســالگی کــودکان تحــت معاینــۀ 
پزشــکی قــرار گیرنــد تــا از نبــودِ مشــکلاتی مانند التهــاب گوش 

یــا تجمــع مــوم گــوش اطمینــان حاصــل شــود.

نقش ژنتیک در اختالات گفتاری

می دهنــد کــه کــودکان  نشــان  پژوهش هــا 
مبــتلا بــه تأخیــر در گفتــار، اغلــب ســابقۀ 
ــژه در  ــد؛ به وی ــن مشــکل را دارن خانوادگــیِ ای
میــان پســران. ایــن موضــوع نشــان دهندۀ 

بــروز اخــتلالات  تأثیــر عوامــل ژنتیکــی در 
گفتــاری اســت.

تلفظ کلمات ساده تر از جانب کودکان

ــر  ــی را زودت ــی، کلمات ــور طبیع ــودکان به ط ک
بیــان می کننــد کــه تلفــظ آن هــا آســان تر 

»بابــا«  مثــال، کلمــۀ  به عنــوان  اســت. 
بیــان  »مامــا«  از  زودتــر  معمــولًا 
به دلیــل  موضــوع  ایــن  می شــود. 
دهــان  و  زبــان  عــضلات  تقویــت 

کــودک در مراحــل رشــد اســت. زمانــی کــه کــودک در حالــت 
درازکــش قــرار دارد، کلمــۀ »مامــا« را بیــان می کنــد، امــا وقتــی 
عضلاتــش قوی تــر می شــوند و توانــایی ایســتادن پیــدا 
می کنــد، کلمــۀ »بابــا« را به راحتــی تلفــظ می کنــد. ایــن فراینــد 
کاملًا طبیعــی اســت و نشــان دهندۀ پیشــرفت کــودک در 

اســت. مهارت هــای گفتــاری 
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راهکارهایی برای تقویت مهارت های گفتاری کودکان

مهارت هــای گفتــاری کــودکان،  رشــد  بــه  بــرای کمــک 
راهکارهــای متعــددی وجــود دارد. صحبــت  کــردن آهســته 
بــا کــودک، بازســازی جــملات به صــورت صحیــح و تأکیــد بــر 
کلمــات دشــوار، ازجملــۀ ایــن روش هــا هستنــد. همچنیــن، 
ــا  ــد از موزه هــا ی ــد بازدی انجــام فعالیت هــای انگیزشــی مانن
ــه تقویــت مهارت هــای زبانــی کــودک  ــد ب باغ وحــش، می توان
کمــک کنــد. علاوه بــر ایــن، اصلاح کلمــات کــودک به صــورت 
غیرمســتقیم و بــدون ایجــاد فشــار، بســیار مهــم اســت. 
ــرار  ــح تک ــح و واض ــورت صحی ــات را به ص ــد کلم ــادران بای م

کننــد تــا کــودک بــه تلفــظ اشتبــاه عــادت نکنــد.

نقش ت�ذیه در رشد گفتاری کودکان

تغذیــه نیــز نقــش مهمــی در رشــد گفتــاری کــودکان دارد. در 
روایــات اسلامــی، توصیــه شــده اســت کــه بــه کــودکان انــار 
داده شــود، زیــرا ایــن میــوه بــه تقویــت زبــان و رشــد آن هــا 
کمــک می کنــد. امــام علــیA می فرماینــد: »بــه کــودکان 
خــود انــار بخورانیــد؛ چراکــه زبانشــان را ســرعت می بخشــد.« 
ــرای رشــد  ــار ب ــد ان ــر فوای ــز ب همچنیــن، امــام صــادقA نی

ــد. ــد کرده ان ــودکان تأکی ک

حضرت موسیA نیز اختالات گفتاری داشتند

حتــی در میــان پیامبــران نیــز نمونه هــایی از اخــتلالات 
الحســنA، در  احمــد  دیــده می شــود. ســید  گفتــاری 
 Aــی ــرت موس ــد حض ــاره می کنن ــد اسلام، اش ــاب عقای کت
کــه بــه لکنــت زبــان مبــتلا بــود، بــا کمــک بــرادرش هــارون

A توانســت رســالت خــود را به خــوبی انجــام دهــد. ایــن 
موضــوع نشــان می دهــد کــه اخــتلالات گفتــاری، مانعــی برای 
انجــام وظایــف مهــم زندگــی نیستنــد و بــا حمایــت مناســب 

ــه کــرد. ــر آن هــا غلب ــوان ب می ت

نتیجه گیری

خانــواده به عنــوان نخستیــن نهــاد اجتماعــی، نقــش کلیــدی 
در رشــد و تربیــت کــودک دارد. مهارت هــای گفتــاری نیــز 
به عنــوان یکــی از مهم تریــن جنبه هــای رشــد کــودک، نیازمنــد 
توجــه و مراقبــت ویــژۀ والدیــن اســت. بــا تشــخیص به موقع 
مشــکلات گفتاری و اســتفاده از راهکارهای مناسب، می توان 
بــه کــودکان کمــک کــرد تــا به صــورت کامــل و منســجم رشــد 
ــۀ  ــرای هم ــت ب ــی و موفقی ــان، آرزوی سلامت ــد. در پای کنن
کــودکان و خانواده هــا داریــم و امیدواریــم کــه همــۀ مــا 
بتوانیــم بــا زبانــی گویــا و رســا، پیــام آور بشــارت و خیــر باشــیم.
و  محمــد  علــی  و صلــی الله  العالمیــن  رب  الحمــدلله 

آل  محمــد الائمــة والمهدییــن و ســلم تســلیماً کثیــرا.
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فریب خوردگانی در امتداد تاریخ 

خطیب: سید علی ابورغیف  

قضیــۀ امــام مهــدیA از قضیــۀ هریــک از امامــان دیگــرb ســخت تر و تلخ تــر اســت. چــرا؟ چــون 
ــا ایــن  ــد ت اهل بیــتb بهــای ایــن راه را پرداخته انــد، پیش پرداخــت کرده انــد و زمینه ســازی کرده ان

دولــتِ الهــی در آخرالزمــان بــر پــا شــود. آنــان پیش پرداخــتِ خــود را داده انــد.
 ـکــه به عنوان حجتــی همچون امام موســی بن   Aامــا امــروز مــردم، بــا دعوت ســید احمد الحســن

 ـچــه کردنــد؟ آیــا تصــور می کنیــد کــه در زمــان امــام  جعفــرA، بــا نــصب تشــخیصی آمــده اســت ــ
موســی بن جعفــرA، شــیعه ای وجــود نداشــت؟ مگــر پیــروان امــام صــادقA نبودنــد کــه به 

»جعفریــه« مشــهور بودنــد؟ آیــا جعفریــه نبودنــد؟ بــا وجــود حلقه هــای فــراوان علمــی کــه 
تحتِ نظــر امــام صــادقA تدریــس می شــد، فرزنــد او بــا چــه مصــائبی روبــه رو شــد؟ 
از کجــا؟ از نزدیک تریــن افــراد! یعنــی تصــور کــن کــه پســرعموی امامــی از آل محمــد

ــی  ــوع مصیبت ــه ن ــت؟ چ ــی اس ــوع رنج ــه ن ــن، چ ــرد! ای ــی اش را می ک b، جاسوس
اســت؟ پــس امــروز اگــر فــردی غریبــه دربــارۀ مســئلۀ ســید احمــد الحســنA ســخن 
می گویــد، نبایــد تعجــب کــرد. چــرا؟ چــون در تاریــخ، پیــش از ایــن نیــز اتفــاق افتــاده کــه 
نزدیک تریــن افــراد بــه آل محمــدb، بــه دشــمنان سرســخت ]آنــان[ تبدیل شــده اند.
تاریــخ، پــر از این گونــه وقایــع اســت. بنابرایــن، جــای تعجــب اســت کــه مــردم امــروز 
از ایــن وقایــع درس نمی گیرنــد و در زمــان قائــم آل محمــدb، بــر واقعیت هــای زمــان 
ــب  ــر: تکذی ــه تلخ ت ــه، بلک ــان نتیج ــاه و هم ــان اشتب ــد. هم ــق نمی دهن ــود تطبی خ
امامــی کــه بــا هرچیــزی احتجــاج کــرده اســت. او بــا نوشــتار »العاصــم مــن الضالــة« 
)= بازدارنــده از گمراهــی( احتجــاج کــرد؛ بــا تــورات، انجیــل و قــرآن احتجــاج کــرد؛ 

حتــی بــر مادی گرایــان، بــا اســتدلال های مــادی احتجــاج کــرد.
بــرادران و عزیزانــم، اجــازه ندهیــد کســی شــما را فریــب دهــد 
یــا احمــق فــرض کنــد و بگویــد احمــد الحســن چیــزی نیــاورده 
 Aاســت؛ همان طــور کــه مــردم را در زمــانِ موســی بن جعفــر
ــب  ــایعات و اکاذی ــد. ش ــا دروغ گفتن ــه آن ه ــد و ب ــب دادن فری
علیــهِ امــام موســی بن جعفــرA ســاختند و گفتنــد: »او جادوگــر 
ــال مــال اســت. او خافــت  ــال قــدرت اســت. او به دنب اســت. او دنب

را می خواهــد.«
امروز نیز، همان داستان ها دربارۀ قضیۀ امام مهدیA تکرار می شود.

فرازهایی از 
خطبه های نمازجمعه 
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https://youtu.be/asKbbNzSK3g?si=owaoSUFsnUpqe7mI 



